
مکتب مغربی
رازعرفان - دقت لازم است

 اگرزسرببری گفتگوی  دونا ن را                                
ازدل وجان مهرفرشیان چودیو              برون کن 

خدیومیکده جامی تورادهد پررنگ
              هرآن بخودنپسندی به دیگران منما
              تکانی خانه   دل  گرخدا کند منزل
              زمردمان بگریزی فرشته پیش اید

بده راهت دهد  به چشمه خورخضررهبه
              به اینه    نگری غیر تو نشان ندهد
              نگاه توبه   خلایق  هرآن  بود  آنی
              چوآدمی  نتوانی ره  فرشته   روی
              اطاعتی بکن از هر عبادتی   بگذر

              مدام سجده کنی ره به  اسمان نبری
              بهر  کجا نگری جز جمال  او بینی
              به ذره ذره اشیا ء  ثنای او   گویند
              بزیرپای خود ازخاک نعل خودبشنو

              میان خلق بباش وزمردمان تونباش
              زبان ببند    به     جز  لااله الا الله

 بزیرپا ی توآرندخاک   ایوان را              سحرزخواب خوشت کم نما به خاک نشین
              بخدمتت بصف ارنداهل کیوان را

 مستان راتورا اصطفاف              نشان دهند 
              فرشته برتودهد  منطق سلیمان را

 ننشانند حق وشیطان رابه یک دلی
              فرشتگان    بنما یند راه  پنهان را
              سکندران که ندانند راه  حیوان را
              بجای دیو  نبینی  مثال   انسان را
              به میکده نگذارند طیف حیوان را
              بروبباش توانسان  ببین جانان را

رساندبه عرش سلمان را              اطاعت است 
مگرزپای درآرند نوک  پیگان را

              به مرتبه ننما یند  جای  مستان را
به چشم دل بشنوصوت  حورو غلمان را

صدای  صاحب  اورنگ  ویا وزیران را
الاض   رسی و کمال عرفان رابه طی 

              حرام لقمه مخورتا دهند عرفان را
                        زاسمان بگذردرنورد    امکان را                                                                        

          

  

بدانکه عرفان وعارفی دریک چیزخلاصه میشودآنهم معرفت به خداوندیعنی بطوریکه خداوندراقبول داشته باشی واین
هم مثل مردم که میگویندخداهست اما درعمل قبول ندارندلااقل خدارامثل پیراهن که درتن داری قبول کنی مثلا وقتی
نمیتوانی پیراهن رادور کنی اگرخدارا به حد پیراهن داشته باشی دیگرمعلوم است که فکرمنکرات هم نمیکنی چه برسد
به خلاف وقتی چنین کردی خودبخودراه بازمیشود اما شک نباید کنی حتی خداراشناختی درخوابیدن هم خجالت میکشی
که چگونه بخوابی مثلا پشت به قبله نمیخوابی حتی درحمام هم خجالت داری که پیش خدالخت شدی حرف کم میزنی

چون تمام خطاها اززبان است وقتی خداراشناختی دیگرچه لباسی پوشیدی چه خوردی مفهومی نداردیادیگران چه
بگویند چون غیرازخدادیگری وجودندارد وهرچه پیش آیدبحساب اعیان ثابته گذاشته راضی میشوی که خودت قبلا

قرارداد بستی تنهادریک فقره خداوند فرمانبرمخلوق است وآن اینکه وقتی ذات توقبل ازپیدایش هرچه راقبول کرده
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خداوندهم موظف به اجرای آن است وقبل ازاینکه توبدنیابیائی پیش آمدهاراقبول کردی وامضادادی ظالم باشی یامتقی
همه رابتو نشان دادندقبول کردی دیگربه عدالت خداکاری ندارد که شمرشمرشده وحسین ع حسین شده چون هریک
باعقل سالم افعال آینده را قبول کردند وبعضی هاشک دارندکه خداوندعالم قبل ازپیدایش کسی اعمالش رامیداندیانه

اگرمیداندچراجلوگیرنیست جواب اینکه براساس اعیان ثابت خداوندمیداند اما تو اعمال وپیش آمدخودراقبول کردی آنها
که بهرکارخلاف دست میزنند توبه راجلومیکشند بدون اینکه بدانند توبه دست تونیست نمیتوانی توبه کنی مگربداحاصل

شود بنابراین عارف کسی است که خدارا میشناسد باتمام صفات خدائی حتی یک ذره هم شک ندارند تاجائیکه میفرماید
عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یعنی بنده تو مرابشناس تاحدخود من قدرتم را بتوبدهم دست ازتو حرکاتش ازمن زبان
ازتو وسایراعضا ازتو اما افعالش ازمن تابتوانی مرده رازنده کنی وطی الارض داشته باشی یعنی هرچه خواهی بتوانی
این آخرخط عارف است مثال – اگریک رئیس کل به شمابگوید من تورادوست دارم وهرچه خواستی برآورده میکنم به

شرطیکه ازمردم به بری ودورباشی حتما توقبول میکنی وخداهم فرموده وقتی بامن هستی دیگران رابامن شریک مکن
من همه جاباتوهستم پس باخداطرح دوستی بریز وخودراکامل دراختیارتوکل بگذار تاخداهم تورابهردرجات کمال برساند

درآخربگویم که عارفی نه بااعمال زیاداست نه زیادی تقوا اصلا خدااحتیاج نداردتوعبادت کنی یانکنی فقط همه کارت
خدائی باشد هرروزبرنامه ات رابنویس دردستت باشد هرچه خداوندمتعال ازتومیخواهد عمل کن وازهرچه تورامنع کرده

مکن میشوی عارف واگرازسوی خداوند جذبه نباشد احدی نمیتواند باچله نشینی عارف شود درمثال اگرمعشوقه
خودراازتوپنهان کند توهرچه کادو بفرستی نخواهد شد اگرتورابخواهد چه کادوبدهی ندهی دنبال توخواهد آمد که این

راعرفا میگویندعشق وقتی اوتورامیخواهد کادوبدردش نمیخورد تواول دنبال معشوقه خدایت برو خسته نشو آنقدربرو
تادردلش جاکنی وقتی دردل جاکردی دیگراودنبال تو خواهدآمد آنهم فقط به فقط باید به گفته هایش عمل کنی میدانی
نافلات چرا لازم است برای اینکه میخواهد ببیند توخدارا میخواهی ازاستراحت خود مقداری دراختیارش میگذاری یا نه

نافله بخودی خود سودی ندارد فقط به امرش که گفته شب برای نمازشب بیدارشو عمل میکنی یانه این راگفتند اطاعت
چشم 1گر1 هرچه اوگفته اطاعت کنی وبگوئی چشم وعمل کردی 2 وازلذائذ دنیا بریدی شیرینی بندگی راچشیدی آنوقت

اوتورا به آغوش خواهد کشید وهرچه گفتی عمل خواهد کرد 3 دوستی یکطرفه نمیشود 4 هرچه پیش آمد یقین کنی که
خداخبردارد بدون خواسته او چیزی نخواهدشد اطاعت کن بایقین نه باشک سعی کن کدورتهاراازدل بزدائی وباعملکرد
مردم کارنداشته باشی یقین کنی که غیرازتودردنیا کسی وموجودی نیست بعد رویکردش راببین وباخدایت دوستی کن

عبادت سودی ندارداگراطاعت نباشد هرچه گفته اطاعت کن واوازتواطاعت کند والسلام علیکم 
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